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یادداشت مترجم

مایندی مجيا1 در حومة شــهری كوچك از Twin cities به دنيا آمده و بزرگ 
شده است. تحصيلات دانشگاهي اش را در دانشگاه مينسوتا2  )هاملاین3( به 
اتمام رسانده و جز دوران كوتاهي كه در آیووا4 زندگي كرده، بقية عمرش را 

در مينسوتا گذرانده و كار كرده است.
بيشتر تمركز او در نویســندگي و ادبيات در زمينة نگارش »رمان« بوده 
است. گرچه در رزومة كاري او داســتان هاي كوتاه باارزشي چون »سنگ، 
كاغذ، قيچي« )گلچيني از داســتان هاي كوتاه( و این »روزنامة ادیبانه« دیده 

مي شود.
اولين رمان بلند مجيا به نام »اژدهاسوار« با استقبال خوانندگان روبرو شد 
و كتابي كه در دست دارید، »همان خواهم شــد كه تو مي خواهي«، دومين 

داستان بلند اوست. 
وی در شرح حال خودش چنین نوشته است:

1. Mindy Mejia   2. Minnesota
3. Hamline   4. Lowa
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»من نویسنده ام، مي نویسم چون از شش سالگي بسيار علاقه مند به تقليد 
و تكرار رفتار دیگران بودم. در زندگي من هيچ پيچيدگي رمز و رازگونه اي 
وجود نداشته و به همين علت مثل گل هایي كه جذب نور مي شوند جذب 
كشف رازها، تقارن و تفكر و رمزگشایي شدم. من عاشق به كار بردن كلمات 
اصيلي مثل شــرزه، پریشاني و خودستایي... هســتم. و از دیدن و خواندن 
كلمات ادیبانه كه با تمام كوتاهي شــان مفهومی كامل و جامع را مي رسانند 
لذت مي برم. من مي نویسم چون به واقعيت خيال هایم ایمان دارم و هميشه 
در نوشته ها و توليداتم صداقت را مبنا و اساس كارم كرده ام. هميشه در سر 
من داســتان هایي دزدكي زندگي مي كنند و منتظرند تــا آن ها را روي كاغذ 
بياورم. گاهي اوقات خودم هم بيش از آنكه در زندگي واقعي ام باشــم، در 
همان داســتان ها زندگي مي كنم، البته اميدوارم این جملة آخري را همسر و 

فرزندان و رئيسم نبينند...«  
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هتي1/ شنبه 22 مارس 2008
از بس تند دویده بودم خيس عرق بودم.

حالا آنجا ایســتاده بودم، دقيقاً همان جایي كــه بارها و بارها در كلاس 
ریاضــي به آن فكر كرده بودم. درســت جلوي تابلو پروازهــا در فرودگاه 
مينياپوليــس2. همه چيز و همة جزئيات همان طور بود كه هميشــه در ذهنم 
مجســم می كردم. لباس هاي سفر پوشيده بودم، مچ بندهاي مشكی ام را بسته 
بــودم، كتاني هاي باله پایم بود و ژاكت كرم رنگــي را كه كمي به من بزرگ 
بود تنم كرده بودم. همان ژاكتي كه آســتين هایش تا روي دست هایم كشيده 
شده بود و گردنم را لاغرتر و استخواني تر از آنچه بود نشان مي داد. در كيف 
چرمي زیبایم آن قدر پول داشــتم كه بتوانم هرجا كه تصورش را بكنم پرواز 

كنم. حالا هر جایي كه دلم مي خواست مي توانستم بروم، آزاد.... آزاد. 
اما حالا كه آزاد بودم تــا هر كاري دلم مي خواهد بكنم پس چرا این قدر 

1. Hattie    2. Minneapolis
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احساس درماندگي مي كردم؟ آن روز ساعت 3 صبح ته بندي مختصري كردم 
و نامة كوتاهي روي ميز آشــپزخانه گذاشتم. نامه كه نه، یادداشت چند لغتي 

كه در آن فقط این كلمات دیده مي شد:
بعداً برمي گردم......... دوستدار شما، هتي.

كه البته »بعداً« به معني هر زماني بعد از آن اســت. شــاید 10 سال بعد. 
خودم هم نمي دانستم. شاید هم اصلًا نتوانستم خيلي از آنجا دور شوم.

بارها به آن عبارت كوتاه فكر كردم شاید همان چند كلمه بسيار آزاردهنده 
بود و شاید عبارت »دوستدار شما، هتي« شك آن ها را برانگيزد. چون خانوادة 
من عادت نداشتند وقتي خانه را ترك مي كنند یادداشت بگذارند. اما حتي اگر 
آن ها به چيزي هم مشكوك مي شدند یك در ميليون هم به این موضوع فكر 
نمي كردند كه من ســوار بر هواپيما از آنجا گریخته ام. به وضوح مي توانستم 

صداي مادرم را بشنوم كه با دیدن یادداشت مي گفت:
ـ تو رو خدا بس كنيد. غيرممكنه هتي از اینجا بره. كمتر از دو ماه دیگه 
تا پایان سال تحصيلي مونده و اون نقش ليدي مكبث را باید در مدرسه اجرا 

كنه. من مي دونم اون عاشق این نقشه.
تصورات ذهني و صداي مادرم را از ذهنم پاك كردم و ســعي كردم به 
سرنوشتي كه داشتم رقم مي زدم فكر كنم. اميدوار بودم با فرار از پاین ولي1 به 

تمام افكار خوشایندي كه بارها به آن ها فكر كرده بودم، برسم.
من قبلًا، فقط یك بار سوار هواپيما شده بودم، همان وقتي كه براي دیدن 
اقواممان در فونيكس2  به آنجــا رفتيم. یادم مي آمد كه در هواپيما دكمه ها و 
چراغ هاي زیادي جلوي صندلي ام نصب شده بود. همين طور به خاطر داشتم 

كه دستشویي هواپيما مثل یك سفينة فضایی بود.
من دلم مي خواســت از تنقلات داخل هواپيما چيــزي بخرم، مثل بادام 
زميني، اما مادرم مقداري ميوه و خوراكي و آجيل با خودش آورده بود. و ما 

1. Pinvalley   2. Phoenix
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مجبور شــدیم همان ها را بخوریم ـ كه البته بادام زميني شامل آن خوراكي ها 
نمي شد. من هم هيچ كدام از آن ها را نخوردم. گریگ1 مي دانست كه من آجيل 
دوست ندارم و سهم من را هم او خورد. حالا مي توانستم در این پرواز براي 
خودم بادام زميني ســفارش دهم. به این مســئله كه فكر مي كردم خوشحال 
مي شدم خاطرات آن پرواز مربوط به هشت سال قبل مي شد. آن روز من براي 
اولين بار سوار هواپيما مي شدم و این دومين سفر من به دومين زندگي ام بود. 
پس نباید آن طور بدبخت و درمانده رفتار كنم. باید آن احساس فلج بودن را 
كنار مي گذاشتم. باید حركت مي كردم. این افكار به من نيروي تازه اي داد تا 
ببينم آیا جاي خالي در پروازها وجود دارد؟ مشكل فقط اینجا بود كه تصميم 
بدون فكر من براي فرار از خانه، درست یك روز قبل از عيد پاك گرفته شده 
بود و فرودگاه پر از مســافر بود. اولين پرواز تا نيویورك ساعت شش صبح 
دوشنبه بود كه البته براي من خيلي دیر بود و نمي توانستم آن قدر منتظر بمانم. 

باید همان روز آنجا را ترك مي كردم.
مي توانستم به شيكاگو پرواز كنم. اما آنجا خيلي نزدیك بود. خداي من، 
چرا صندلي خالي براي نيویورك وجود نداشت! من ساعت ها در اینترنت، 
نيویورك را جســتجو كرده بودم و دقيقاً مي دانســتم كجا باید اقامت كنم و 
قيمت مسافرخانه ها در آنجا را چك كرده بودم. حتي نزدیك ترین ایستگاه ها 
و بزرگراه هــا را بلد بودم. آن قدر آنجــا را در اینترنت زیرورو كرده بودم كه 
انگار بارها به آنجا سفر كرده ام و دقيقاً مي دانستم در نيویورك باید چه كنم. 
اما حالا با شــرایط پيش آمده مجبور بودم احمقانه به این تابلو خيره شوم تا 
جاي دیگري را براي ادامة سرنوشتم پيدا كنم. حالا كه نمي توانستم مستقيم 
به نيویورك بروم باید حداقل جایي نزدیك آنجا سفر مي كردم. ساعت 20: 2 
دقيقه، پروازي به بوستون وجود داشت اما من نمي دانستم آن ها با هم چقدر 

فاصله دارند.

1. Greg
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